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  چكيده
گذار اصلي ادبيـات داسـتاني معاصـر      سه بنيانزاده را يكي از   سيد محمدعلي جمال

با اين حال، بخشي از شهرت وي مديون كتابي است كه در سـال  . دانند  فارسي مي
زاده به مثابه   در اين كتاب جمال. »خلقيات ما ايرانيان«از او چاپ شده، به نام  1345

العلل   تيك طبيب در پي شناخت درد جامعة ايران است، دردي كه مانع ترقي و عل
درد يا همان عامل بيماري، فسادي است به نام خلقيات . ماندگي ما بوده است  عقب

كنيم   ما ايرانيان؛ يعني ما به دليل برخي خلقيات و روحياتمان است كه پيشرفت نمي
 .مان است  و اولين قدم در راه ترقي و سعادت، تغيير خلق و خوي

              ً                              خلقياتي، غالبـا  منفـي و گـاهي بـه شـدت       دهد كه  زاده اجازه مي  چه چيز به جمال
. پروا به ايرانيان نسبت دهد يـا از قـول ديگـران نقـل كنـد       تحقيركننده، را چنين بي

سعيد بر ايـن بـاور   . نامد  كردن مي  شناسي يا خودشرقي  ادوارد سعيد آن را خودشرق
ز و سـا   شناسي نه فقط يك رشتة علمي، بلكه همچنين گفتماني زمينه  است كه شرق

و امـا  . كلـي ايجـاد كننـدة شـرق اسـت       گر اسـتعمار شـرق و همچنـين بـه      تسهيل
كردن عبارت است از همكاري انديشمندان شرقي در   شناسي يا خودشرقي  خودشرق

بنابراين، هدف اين مقاله عبـارت اسـت از محـك زدن كتـاب     . شناسي  پروژة شرق
  .شناسي  دشرقشناسي و خو  هاي شرق  با مشخصه خلقيات ما ايرانيان
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ــدي  ــان كلي ــرق  : واژگ ــي، ش ــنش مل ــات، م ــرق   خلقي ــي، خودش ــي،   شناس شناس
  كردن  خودشرقي

  
 مقدمه - 1

گويند و چه   فهمم چه مي  خورم كه هيچ نمي  صاحبي را مي  شعور و بي  غصة اين مردم بي... « 
مردمـي   انگيز با  در اين محيط حيرت. اند  شان چيست و چرا زنده  جويند و حرف حساب  مي

زاده هم بندند و از شمال تا جنوب و از مغرب تا   ام كه حتي به روغن امام  سروكار پيدا كرده
به مشرق، هر كلاهي براي برداشتن و هر جيبي براي بريدن و هر پولي براي خوردن اسـت  

هــا، و جمــلات ديگـري از ايــن دســت، جملاتـي اســت كــه     ايـن ). 153و  152ص ( 2»...
از ديگـر تأليفـات خـود شـاهد مثـال       خلقيات مـا ايرانيـان  در ) 1274 – 1376(زاده   جمال
شـود كـه     زاده دربارة خلقيات ايرانيان هنگامي بازنموده مـي   اهميت قضاوت جمال. آورد  مي

گذار اصـلي ادبيـات داسـتاني      او را به همراه صادق هدايت و بزرگ علوي، سه بنيان: بدانيم
هاي تاريخ و تـاريخ ادبيـات،     بر پنجاه اثر قابل اعتنا در حوزهدانند؛ افزون   معاصر فارسي مي

بـه عنـوان يكـي از     خلقيات ما ايرانيانداستان، سياسي و اجتماعي، و ترجمه دارد؛ و كتاب 
ترين آثـار دربـارة رفتارهـا و خصـايل       ترين و خوانده شده  نخستين و در عين حال محبوب

هـاي    هـاي دانسـتني    خصـوص از جنبـه    شده و بهايرانيان است كه توسط يك ايراني نوشته 
شناختي دربارة خلقيات مردم ايـران، بيشـترين اشـارات انديشـمندان ايـن        اجتماعي و روان

  .ها به همين كتاب است  حوزه
شـود و    ماندگي ايران از قافلة تمدن اشاره مي  گونه است كه ابتدا به عقب  قالب كتاب اين

جـويي علـت فسـاد،      سـپس در چـاره  . گردد  و ترقي معرفي ميفساد به عنوان مانع سعادت 
شـود و پـس از برشـمردن برخـي       العلل تشـخيص داده مـي    خلقيات ايرانيان به عنوان علت

حـل برخـورد بـا توصـيف       هاي اخلاقي ما با ديگران، راه  صفات پسنديدة ايرانيان و تفاوت
سر آخر هم، خلقيات مـا  . شود  و ميها از خلقيات نكوهيدة ايرانيان در تعقل جستج  خارجي

  .شود  ايرانيان از زبان بيگانه و خودي نقل مي
ماندگي، فساد، خلقيـات    شامل عقب - مجموعه مضاميني كه در بند گذشته به كار برديم

خصوص شناخت   ها، و به  مردم يك سرزمين، صفات پسنديده و نكوهيده، توصيفات ما و آن
ادوارد  شناسـي   شـرق شنا به ادبيات پسااستعماري را بـه يـاد   اذهان آ - خود از طريق ديگري
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ها به همراه داشت   موجي از تحسين 1970چاپ اين كتاب در انتهاي دهة . 3اندازد  سعيد مي
هاي مختلف مربـوط بـه اسـتعمار،      و از آن تاريخ تا كنون منشاء مطالعات بسياري در حوزه

ايـن   شناسـي   شرقخلاصة استدلال سعيد در . جوامع پسااستعماري و امپرياليسم شده است
شناسـي بـه عنـوان دانـش مطالعـه دربـارة مـردم          است كه تعبير آكادميك از اصطلاح شرق

             ً ديسيپلين كاملا  شناسي   شرق «از نظر او . يافته از آن است  زمين معنايي به شدت تقليل  مشرق
، از نظر شرقاداره و حتي ايجاد  اي است كه فرهنگ اروپايي از طريق آن قادر به  انتظام يافته

شناختي، نظامي، ايدئولوژيك، علمي، و حتي تخيلي در دوران پـس از قـرن     سياسي، جامعه
  ).17: 1389سعيد، (» هجدهم ميلادي گرديد
به نام ) از اواخر قرن هجدهم تا زمانة حاضر(شناسي نوين   چه در شرق  از نظر سعيد، آن

چنداني با شرق واقعي نـدارد؛ بلكـه حاصـل ايجـاد تمـايز بـا       شود ارتباط   شرق مطالعه مي
هـا و تصـوراتي اسـت كـه بـا منـافع اسـتعماري و               ِ                          ديگري  غيرغربي و بر اساس خواسـت 

منظور از اروپامحوري اين انديشه است كـه هويـت انسـان    . اروپامحوري گره خورده است
. تـري قـرار دارد    ر سطح متعـالي هاي غيراروپايي د  اروپايي در مقايسه با تمام افراد و فرهنگ

گونـه كـه     هـاي غيراروپـايي را آن    دهد جغرافيا و فرهنگ  اين اروپامحوري به اروپا اجازه مي
  .خواهد تعريف كند، و استعمار كند تا به پيشرفت برساندشان  مي

ه هايي مورد توج  هاي مورد نظر سعيد، در اينجا آن  ها و استدلال  از ميان طيف متنوع مثال
« بـه بيـان سـعيد،    . كنـد   ها ربط پيدا مـي   ما هستند كه به موضوع خلقيات و روحيات شرقي

در  شرقزمين بر   ، و در زير چتر سلطه و برتري مغربشرقتحت عنوان كلي دانش دربارة 
اي ظهـور نمـود كـه بـراي مطالعـه در        پيچيـده  شرقخلال دورة بعد از پايان قرن هجدهم، 

ها، تجديد ساختار در ادارات مستعمراتي، عرضة نظري در تزهاي   ر موزهها، نمايش د  آكادمي
شناسي، نژادشناسي، و تاريخي پيرامون انسان و جهان، نشان   شناسي، زبان  شناسي، زيست  بوم

هاي اقتصادي و اجتماعي توسعه، انقـلاب، شخصـيت فرهنگـي، و      دادن موارد تحقق نظريه
  ).23: 1389سعيد، (» مناسب بوديا ديني افراد بسيار  4سيرت ملي
شناسي در طول بيش از سه قرن، پر است   توان ديد كه ادبيات غني شرق  ترتيب مي  بدين

افتـاده و  (منطـق، محـروم     بـي «زمين به طوري كه انسان شـرقي    از توصيفاتي از مردم مشرق
نطقي، بافضـيلت،  در مقابل، فرد اروپايي انساني م.                              ، مثل بچ ه و موجودي متفاوت بود)ويران

ها،   ها و مقابل غربي آن  البته خصايل شرقي). 77: 1389سعيد، (» پخته، و طبيعي و نرمال بود
شناسان متعدد، سياحان و نويسندگان نامدار اروپايي به   سعيد از آثار شرق شناسي  شرقكه در 
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چند مورد بسـنده  دهد كه به ذكر   عنوان شاهد آورده شده، فهرست بلندبالايي را تشكيل مي
  .كرديم

 - هـا   درواقـع غيرشـرقي   - شناسـان   ها مربوط به اظهارنظرهاي شرق  قول  تا اينجا همة نقل
اسـت كـه    شناسـي   شـرق در واقع، فقط در انتهاي . ها بود  دربارة روحيات و خلقيات شرقي

بلكـه  ها نيز خود با گذشت زمان برتري نه تنها فني غـرب    كند برخي شرقي  سعيد اشاره مي
هـا بـه توليـد      صـدا بـا آن    اند و خود نيز هـم   ها را باور كرده  برتري اخلاقي و حتي نژادي آن

هـا و    گفتـيم كـه در چهـره     اگر تا كنـون مـي  «بنابراين، . 5اند  شناسانه روي آورده  ادبيات شرق
شناسي نوعي عدم مخالفت و سكوت عقلانـي و روشـنفكري وجـود دارد،      هاي شرق  نظريه

ون بايد اضافه كنيم كه تجديد استحكام اين مطلب را در مبادلات اقتصـادي، سياسـي، و   اكن
خـويش   6    ِ  كـردن    طور خلاصه، شرق جديـد خـود در امـر خودشـرقي      به: بينيم  اجتماعي مي
جاست، اما                ً     زاده هم دقيقا  همين  نقطة علاقة ما به جمال). 580: 1389سعيد، (» مشاركت دارد

هـاي    شناسـي در ديگـر فرهنـگ     يي از خودشـرقي كـردن و خودشـرق   هـا   پيش از آن مثـال 
  .تر شود  غيراروپايي بزنيم تا مطلب شفاف

  
  شناسي  هايي از خودشرق  مثال - 2
  ژاپن 2- 1

گفتمــان غربــي ژاپــن را، مثــل دنيــاي اســلام، بــا ) Nishihara, 2005(هــارا   از نظــر نيشــي
بازنمـايي  . كـرده اسـت    بندي مي  صورتانديشي و قساوت   هايي چون استبداد، خام  مشخصه

سنت خودكشي هاراكيري . جنگجويان سامورايي نيز در امتداد همين تصوير خلق شده است
 8هـاي وحشـيانة    در خلال جنگ جهاني دوم بـه عنـوان ويژگـي    7و حتي حملات كاميكازه

آكـادميكي  حتي اثر . شمشيرهاي ژاپني، نماد كليدي خشونت بودند. ها تفسير شده بود  ژاپني
هارا بر اين بـاور اسـت كـه      نيشي. هاست  ، مالامال از پيشداوري9گل داوودي و شمشيرمثل 

انـد، گـويي ايشـان از تصـوير       هـا سـهمي ادا كـرده     روشنفكران ژاپني نيز در ايـن بازنمـايي  
   ً   مـثلا    - 10ساختة يك سامورايي خرسند بودند و در انتشار جهاني آن همكـاري كردنـد    غرب

ها   براي اعلام عظمت اخلاق سنتي ژاپني) 1900( بوشيدو، روح ژاپنيتوبه نويسندة اينيازو ن
                                  11   هارا به عنوان مثال مهم ديگر پاي گ يشا  نيشي. شود  به همين تصوير سامورايي متمسك مي

شـرق، و از  .          ـ                 راني و حس انيت بـه ژاپـن      آورد، نماد كليشة تحميل شدة شهوت  را به ميان مي
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          ً   گ يشا مكـررا   . شود  مردان غربي به تمتع فراوان از لذايذ جنسي مرتبط ميجمله ژاپن، توسط 
                           گيري كه تصوير جنسي از گ يشا   شود، با اين حال، اين نتيجه  در ادبيات و هنر غربي ديده مي

. زده و نامناسب است  شناسي غربي تحميل شده است شتاب  جانبه از طرف شرق  طور يك- به
                                                                       گ يشا استفاده كردند، اما در ژاپن بـراي مقبـول افتـادن گ يشـا تصـوير      ها هم از گفتمان   ژاپني

  .                                            جنسي آن تلطيف شد و گ يشا نماد زيبايي ژاپني شد
  
  چين 2- 2

در همايشي در شهر كـايلي در ايالـت گـويژو چـين در هتلـي تـازه       )  )Schein, 1997   ش ين 
يده و بـا رقـص و   هاي محلي متفاوت پوش  تأسيس دختراني روستايي را ديده كه همه لباس

تحليـل غالـب از مشـاهدات ايـن چنينـي،      . كردند  آواز و پذيرايي، گردشگران را سرگرم مي
شناسـانة    ها و برآوردن حـوائج شـرق    هاي سنتي به عنوان نقطة علاقة غربي  استفاده از مؤلفه

 ـ                                         ش ين امـا نكتـة ديگـري را نيـز اضـافه        . ها به منظور جلب گردشگران غربي بيشتر است  آن  
ها،   هاي سنتي نه تنها براي خرسند ساختن و جذب غربي  استفادة ابزاري از اين مؤلفه: كند  مي

هاي   با نمايش فرهنگ) cosmopolitan(وطن   هاي جهان  بلكه همچنين براي جلب نظر چيني
 Internal(     ِ           شناسـي  داخلـي                                             هاي رنگارنگ است؛ چيزي كه ش ين آن را شـرق   اقليت در لباس

orientalism (خواند  مي.  
هـارا،    هاي تاريخ چين، به طريقي مشابه نيشـي   با رجوع به مثال) Dirlik, 1996(ديرليك 
ها از آغاز در فرايند ساختن شرق مشـاركت داشـتند و بنـابراين،      كند كه آسيايي  استدلال مي

شناسـي    بـه نظـر ديرليـك، شـرق    . شناسي را بايد مشكل مدرنيتة آسيايي نيـز دانسـت    شرق
ديرليك در اين مقاله يكي از . آمريكايي و آسيايي است-   محصول حلقة روشنفكران اروپايي

شناسي در روابط قـدرت    از نظر ديرليك، هرچند شرق. كشد  هاي سعيد را به چالش مي  ايده
شناسـي نـه فقـط متعلـق بـه        آمريكا و آسيا بسيار نمود دارد اما اسـتفاده از شـرق  - بين اروپا

ديرليـك  . آمريكايي، بلكه ابزاري براي قدرتمندان شرقي هم بوده اسـت - وپاييقدرتمندان ار
كند كه نه   كردن روشنفكران و رهبران سياسي اشاره مي  در پشتيباني از اين ايده به خودشرقي

   ً                  مـثلا  جنـبش احيـاي     - هاست                    ً    ّ                      قدرتي، بلكه اتفاقا  تجل ي قدرت تازه كسب شدة آن     ّ    تجل ي بي
تمدني چين يا تـلاش ماهـاتير محمـد بـراي برجسـته كـردن        مكتب كنفوسيوس در حوزة

                                                    بنـابراين، بـه نـوعي، مسـأله ديگـر فقـط خـود         . در برابر غـرب ) Asianism(گرايي   آسيايي
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هـاي اجتمـاعي و سياسـي مختلـف       شناسي نيست، بلكه نحوة استفاده از آن در زمينـه   شرق
  .12است

ها در جامعة آمريكا   آمريكايي- كه چيني كند از آنجا  استدلال مي)  )Ma, 1993     م ي ما   شنگ
هـا    ها و فرهنـگ چـين بـه آن     كردن چيني  موقعيت فرودست دارند، اين فرودستي را باشرقي

بنـابراين در  . كنند تا به نوعي القا كنند كه خودشان در آمريكا فرودست نيسـتند   فرافكني مي
، مهاجران چيني به آمريكـا،  آمريكايي متون زيادي هست كه چين- هاي چيني  گفتمان دورگه

كند، و اين يعني جـدايي فـرد از قوميـت خـود كـه        هاي متولد آمريكا را شرقي مي  و چيني
  .كند                                       م ي ما آن را نوعي تنفر از خود محسوب مي  شنگ
  

  ايران 2- 3
كنـد    پس از بررسي تحليلي ورود عكاسي به ايران استدلال مي) Behdad, 2001(علي بهداد 
هاي گرفته شده از ايران، چه توسط عكاسان خارجي و چه توسط نخسـتين    عكسكه اولين 

شناسانه   هاي شرق  بخش تصويرسازي  اند، قوام  عكاسان ايراني كه در واقع شاه و دربارش بوده
نظمـي و آشـفتگي و     هايي كه از اجتماعات مردم گرفته شده نشان دهندة بـي   عكس. اند  بوده
هاي بناهاي تاريخي نشان دهندة شوكت گذشته و ويرانـي حـال     ماندگي است، عكس  عقب

هـاي اروتيـك     هايي كه از زنان و حرم شاه گرفته شده بسيار شبيه به نقاشـي   است، و عكس
  .زمين است  شناس از زنان مشرق  نقاشان شرق

نـي  هاي خاطرات زنان ايرا  كند كه ازدياد كتاب  اشاره مي) Rastegar, 2006(ميترا رستگار 
به قـول  (آمريكايي مصادف شده با تمركز آمريكا بر ايران به عنوان محور شرارت - و ايراني

طور اقدامات نظامي در افغانستان و عراق به بهانـة آزاد كـردن     و همين) دولت جورج بوش
خوانـدن لوليتـا در   ترين اين خـاطرات، كتـاب     موفق. هاي اسلامي يا اقتدارگرا  مردم از رژيم

زمـان بـا     يعني هم 2003كه در اواخر مارچ ) Nafisi, 2003(است  13قلم آذر نفيسي به تهران
هـاي    هاي آمريكايي و ديگر رسـانه   اين كتاب توسط رسانه. حملة آمريكا به عراق منتشر شد

گرايانــه از زنــدگي خصوصــي زنــان ايرانــي در بافتــار   غربــي بــه عنــوان تصــويري انســان
تجربة نفيسي از تدريس ادبيات غربي . لامي خوانش شدهاي روزمرة جمهوري اس  سركوب

گونه مشاغل به زنان   اين»      ِجهاني «هاي   طور فهم شد كه چگونه ارزش  در ايران پساانقلابي اين
را ميسـر  » آزادانـه «هـاي    دهد و امكان روايـت   ايراني فرصت تجربة لحظاتي از آزادي را مي
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غيرمنتقدانة اين كتاب در غرب را در قالب تكـرار سـنت   رستگار پذيرش مثبت و . سازد  مي
                    ً                اگرچه نفيسي فهم كـاملا  يكپارچـه از   «: گويد  كند و مي  شناسي توسط نويسنده فهم مي  شرق

شناسـانة مسـلط را بـه تصـوير                      ً                   گيرد امـا نهايتـا  دوقطبـي شـرق      ايران مدرن را به چالش مي
از نظر . »  ِ                        رق  ساكن، غيرعقلاني و ضد مدرن   ِ                              غرب  مدرن، عقلاني و پويا در مقابل ش - كشد  مي

رستگار، بازنمايي نفيسي از زنان به عنوان قربانيان خشـونت دولتـي در ايـران همانـا عامـل      
اصلي تحكيم اين دوقطبي اسـت؛ تقابـل دولـت يكپارچـه و غيرمتمـدن ايـران بـا اخـلاق         

رش هـم آن را  دهد و دانشجوهاي دخت ـ  هاي غربي تشخيص مي  دموكراتيكي كه او در رمان
  .دهند  مورد تحسين قرار مي

نويسان معاصر ايران در   ترين داستان  پرسش اصلي اين مقاله، تعيين جايگاه يكي از بزرگ
خلقيـات مـا   شيوة ما براي تعيين اين جايگـاه، سـنجيدن كتـاب    . شناسانه است  ادبيات شرق

اما بايد هنوز . ن كرده استشناسي عنوا  با محك معيارهايي است كه سعيد براي شرق ايرانيان
آيـا پـرداختن   : تحقيق منوط به آن است) Validity(به يك پرسش مهم بپردازيم كه صحت 

تواند معياري براي قضاوت   زاده مي  به فقط يك كتاب از ميان بيش از چهل اثر تأليفي جمال
اين سؤال مثبـت                                      ً                    زاده، و نه فقط آن كتاب، باشد؟ طبيعتا  در شرايط عادي پاسخ   دربارة جمال

زاده در ايـن كتـاب     دليل نخست اين كه جمـال . نيست، اما به گمان ما در اينجا مثبت است
رود كـه    شـمار مـي           ً                ّ                                             مستقيما  به مسألة منش مل ي پرداخته و بنابراين از طرفداران اين نظريه به

قائـل  توان براي گروهي پرجمعيت و بسيار متنوع از مردم، روحيات و خلقيات يكساني   مي
و ايـن هـر دو از خصوصـيات    . انـد   شد؛ آن هم خلقياتي كه در طول تاريخ استمرار داشـته 

اي   پاره«زاده در بخشي از اين كتاب، تحت عنوان   دليل دوم اين كه جمال. شناسي است  شرق
به بررسـي خلقيـات ايرانـي     - »اند  شان گفته  ها در حق هموطنان  چه بعضي از خودماني  از آن

هايي از ديگر   در آثار انديشمندان ايراني پرداخته است و در خلال اين صفحات، مثالمذكور 
آثار خود نقل كرده است، كـه همچـون مثـالي كـه مقالـه را بـا آن شـروع كـرديم، همگـي          

حـداقل   خلقيات ما ايرانيانرسد بررسي   ها، به نظر مي  بنابراين استدلال. شناسانه هستند  شرق
است، سالي كه مقدمة كتـاب را در ژنـو    1344زاده تا سال   كري جمالنشان دهندة فضاي ف

  .سوئيس نوشته است و در آن هنگام هفتاد سال داشته است
  

  شناسي از ديدگاه سعيد  هاي گفتمان شرق  مؤلفه - 3
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  تمايزي هميشه به نفع غرب 3- 1
هـاي هـر اسـتدلال      ها، اروپايي متمدن و غيراروپـايي نامتمـدن، از سـتون     تمايز بين ما و آن

دهد دانش خود از   همين تمايز اروپامحورانه است كه به غرب اجازه مي. شناسانه است  شرق
  .شرق را دانش صحيح قلمداد كند و چه بسا تنها دانش صحيح

شناسانه به خلقيـات    اين دو اصطلاح، پاي ثابت رويكردهاي خودشرق :بيماري و فساد
كنند   هاي خلقيات نقش پزشكاني را ايفا مي  ندگان كتابملي، قومي و نژادي هستند، و نويس

كنند، در واقع درمان بـر عهـدة خـود      كه درد را تشخيص داده اما درماني براي آن ارايه نمي
شناسـان اوليـه     گويد عجيب نيسـت كـه بيشـتر شـرق      سعيد هم مي. 14شود  بيمار گذاشته مي

) 5ص (» فساد، مانع سعادت و ترقي اسـت «ده زا  از نظر جمال. اند  شناس و پزشك بوده  زبان
هاي او مستتر است كه غرب به سعادت و ترقي رسيده اسـت            ً                 و طبيعتا  چون در فضاي گفته

كند كه چرا تعريـف    وي معياري ارايه نمي. ها در حد كافي عاري از فساد است  پس امور آن
هـاي اخلاقـي     بـه ضـعف  او از فساد تعريفي مبتني بر خلقيات است، و در مواردي هم كـه  

اما ببينيد در . داند  داند يعني فساد نمي  ها را مانع سعادت و ترقي نمي  كند آن  ها اشاره مي  غربي
علت آن است كه فسـاد را در ميـان خودمـان    . رانم  از رفع فساد سخني نمي«: ها  مورد ايراني

ست در اثر اسـتعدادهاي  هاي متمادي ا  ام كه قرن  مرض مزمن و بسيار قديمي تشخيص داده
... سياسي و مذهبي و خرافات و موهومات اجدادي و نياكاني بر وجود ما استيلا يافته است 

اي از كيفيات ايـن فسـاد را از زبـان      ايم پاره  در گفتاري كه موضوع اين كتاب است خواسته
ما بهتـر بفهمانـد   به ... اميد است اين همه بيانات دلخراش . خودي و بيگانه نشان داده باشيم

 5ص (» كه مريض و عليل و بيماريم و احتياج مبرم حياتي و مماتي به مداوا و معالجه داريم
  ).6و 

شكاف در اسباب و علل                                  ّ اگر درست دقيق شويم و با ديدة عل ت«: گويد  در جاي ديگر مي
كه همـين                             ً                                        ماندگي خودمان بينديشيم قطعا  به اين نتيجة معقول و منطقي خواهيم رسيد   عقب

معايب و نقايص اخلاقي است كه راه ترقي و سيادت و رستگاري را بر مـا دشـوار سـاخته    
ايم   هاي تاريخي نتوانسته  العلل اين كه ما ايرانيان با آن همه گذشته  رفته علت  هم  است و روي

ض هاي نوخاسته جلو برويم همين معايـب اخلاقـي و امـرا     ركاب با ملت  شانه و هم  به  شانه
  ).12و  11ص (» رواني بوده است
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             ً                                   خارجيـان عمومـا  مـا ايرانيـان را تيزهـوش و      «: اخلاق ما و اخـلاق مطلـوب غـرب   
دانند ولي ايـن صـفات بيشـتر جنبـة       برو مي  آرا و تودل  زبان و مجلس  حاضرجواب و خوش

كه در و يا كاراكتر (ظاهري دارد و چندان ربطي به احوال باطني ندارد كه اسم آن را اخلاق 
اي كه درسـت معنـي آن را برسـاند گويـا نـداريم و خصـال و جـوانمردي و          فارسي كلمه

اند و عبارت است از رعايت شرايط راستي   گذاشته) رساند  مردانگي درست مفهوم آن را نمي
جويي و امانت و فداكاري و جـرأت و    گويي و حقيقت  مندي و حقيقت  و درستي و شرافت

خيرخواهي و جوانمردي و متأسفانه ايرادي هم كه بيگانگـان بـه مـا     شهامت و نيكوكاري و
جالب است كه نويسنده ). 25ص (» طور عموم دربارة همين اخلاق دروني است  گيرند به  مي

داراي صفات و مواهب معنوي و دروني تمدن هستيم «گويد كه ما ايرانيان   مي 12در صفحه 
  اخلاق ايراني سخن گفتن براي چيست؟اگر هستيم پس اين همه در نكوهش . »...

ويـزا بـراي   كند بـا عنـوان     كتابي به زبان فرانسوي چاپ مي 1962ژان لارتگي در سال 
اگر بخواهيم ايران را بفهميم و دوست بداريم بايـد  «: كند  زاده از قول او نقل مي  ، جمالايران

جامة مبارك عريـاني، شـاهد و                 ً                                           خودمان را قبلا  از بسياري از عقايد و آراء عاري بداريم و با
اهميت مانند طـرز حكومـت و     ناظر ايراني و ايرانيان بگرديم و وقعي به جزئيات و فروع بي

وضع سياسي و نفوس كشور و احوال و اوضاع اقتصادي ندهيم بلكه بايـد بـا مـردم ايـران     
تـرين طريـق   ها نشست و برخاست دوستانه داشته باشيم و به  يگانه و رايگان بشويم و با آن

حصول اين منظور را آنگاه خواهيم يافت كه تمام قواعـد و اصـولي را كـه بـدان معتقـد و      
   ً                                                               مثلا  ثبات و پافشاري اصول اخلاقي و علاقه به عقايـد مـذهبي و رعايـت    (علاقمند هستيم 

ادب و احترام به مقدسات و اهميت دادن به اعداد و ارقام و چهار عمل اصـلي حسـاب در   
بازرگاني و پشتكار و عمل و فعاليت و مراعات وقت و ساعت و ساير امـور  امور زندگي و 

     ً                             ً                                       موقتا  پشت سر بيندازيم و اگر احيانـا  لازم شـد دوبـاره وقتـي پـا را از      ) ديگر از همين قبيل
دروازة كشور ايران بيرون گذاشتيم آن قواعد و اصول خودمـاني را محتـرم بشـماريم و بـه     

كه به قول حافظ، هرچه هست   خلاصه اين). 117و  116 ص(» لباس واقعي خودمان درآييم
ها جمـع اسـت و بـراي معاشـرت       هرچه خوبي است در آن! اندام ماست  از قامت ناساز بي

  !هايشان را كنار بگذارند  آميز با ما بايد تمام خوبي  موفقيت
داننـد و مـا     هـا مـي    ها دارنـد و مـا نـداريم، آن     نبايد فراموش كنيم كه آن«: برتري غرب

سعيد، با آوردن مثال مصر و انگلسـتان،  ). 45ص (» توانيم  توانند و ما نمي  ها مي  دانيم، آن  نمي
                                  ّ            را به دلايل خودبرتربيني اروپا و محق  دانستن خود  شناسي  شرقصفحات نخست فصل اول 
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بـل و  هـا، تـأثيرات متقا    دهد و در خلال ايـن اسـتدلال    به اشغال و ادارة مصر اختصاص مي
  .كند  روزافزون دانش و قدرت را گوشزد مي

هـا    كند ما انتقادات خارجي  هم حكم مي» خرد«زاده   تر اينجاست كه به قول جمال  جالب
. اند، قدم بـرداريم   ها تشخيص داده  را بپذيريم و در جهت اصلاح معايب خود، معايبي كه آن
ها و مجموعه صفات منفـي    خارجيمجموعه صفات مثبتي كه او براي تحكيم موقعيت برتر 

سـرهم آورده را ببينيـد، تـا پـيش از ايـن        وار پشـت   ها سلسله  كه براي نپذيرفتن انتقادات آن
ها بر خود كـدام    هاي خارجي  گيري  جملات، بحث كتاب بر سر اين بوده كه در مقابل خرده

ي را رد كرده و رسيده بـه  زاده سه واكنش تغافل و انكار و تلاف  واكنش را اتخاذ كنيم، جمال
گويد كه شنوايي حقيقت   خرد به ما مي. نمايد  اكنون ببينيم خرد چه راهي را به ما مي«: تعقل

و قدرت شنيدن حقيقت و راستي و پذيرفتن آن هم مانند راسـت گفـتن و صـادق بـودن و     
طرفداري از حقيقت و راستي از وظايف مقدس انساني است و كسي كه جـرأت و قـدرت   

ولو از جانب بيگانه و دشمن (گويي و راستي را   نفتن حرف راست و پذيرفتن حق و حقش
نداشته باشد آدم كاملي نخواهد بود و شايستة چنين نامي نيست بلكه آدمي است ) هم باشد

هاي كور و كر و شل و چلاق فاقـد يكـي از اعضـاي      مريض و عليل و ناقص كه مانند آدم
اشخاص افليج در حقيقـت نـاقص و عـاجزي بـيش نيسـت و      فعال وجداني است و مانند 

محتاج طبيب و معالجه و پرستار و دوا و درمان است و اگر نخواهد زيـر بـار بـرود همانـا     
گويد كسي   خرد به ما مي. مستحق است كه بيمار و ناقص و عاجز باقي بماند الي يوم القيامه
د نداشـته باشـد هرگـز بـه     كه گوش شنوا و ذهن منصف براي شنيدن مرض و معايب خـو 

آمـدگويي و تملـق و دروغ لـذت      درجة كمال نخواهد رسيد و آنچنان است كـه از خـوش  
روزگـار و    برد و حقا كه مستحق است كه كودك و خام و نـادان يعنـي بـدبخت و سـيه      مي

  ).48و  47ص (» بيچاره در جهل مركب ابدالدهر بماند
باز عقل به ما «: كند  اضافه مي اين كار چيست؟   راهزاده چند صفحه بعد ذيل عنوان   جمال

گويد كه قبل از هرچيز بايد تشخيص بدهيم كه داراي كدام معايب و نواقص و در واقـع    مي
هـا و    پزشـك مـا همـين خودمـاني    . امراضي هستيم، يعني بايد به پزشـك مراجعـه نمـاييم   

ا سخناني گفته و نوشته و امـراض  اند و در حق م  بيگانگاني هستند كه به احوال ما آشنا بوده
  )55ص . (»اند  ما را شمرده

توانست ذيل اين عنوان بيايد   هايي كه مي  علاوه بر شاهد مثال: غرب، معيار ترقي است
و به دليل اشتراكاتي در جاهاي ديگر آورديم، مثالي از هانري مارتين كشـيش انگليسـي كـه    
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اين ملت بيچـاره  «: شناسي بسيار روشنگر است  رقزاده نقل كرده در اينجا از ديدگاه ش  جمال
از ظلم و استبداد حكومت خود، كه هيچ چيز قادر نيست كه جلو ظلم و اجحافش را بگيرد 

. زهي اروپاي سعادتمند و زهي فرزندان جافت. و يا حتي تخفيف بدهد، فريادش بلند است
رسـند و بـا ايـن همـه       ظـر مـي  ن  هاي اروپايي چقدر نسبت به اين ملت ايران سربلند به  ملت

اي هستند و استعداد دارند كه بزرگتـرين و قـادرترين ملـت      زنده  ايرانيان مردم باهوش و دل
زمين باشند و تنها چيزي كه كم دارند همانا يك حكومت خـوب و صـالح اسـت و      مشرق

لفور و كرامر هايي كه سعيد از با  ها را مقايسه كنيد با گفته  اين گفته). 88ص (» مذهب مسيح
كند كه گويي مداخلة غرب تنها راه ترقي و سعادت شرق اسـت، و شـرق     نقل و تحليل مي

- 61: 1389سـعيد،  (تواند قدمي به جلـو بـردارد     تنها با راهنمايي و ادارة غرب است كه مي
ها كم دارند مذهب مسيح است و حكومت صالح، كه هـر دو    تنها چيزي هم كه ايراني). 80

هاست و دومي را هم در طـول تـاريخ فقـط      ها بگيريم چون اولي كه مال آن  از غربيرا بايد 
  . اند  ها داشته  آن

: نويسـد   زاده از قول دانشمند انگليسي راولينسون مـي   جمال: شرقي ضدعلم و ضدعقل
وقـت    روح و قريحة اين قوم هيچ. اند                    ً                               ايرانيان قديم ابدا  كمكي به ترقي علم و دانش ننموده«

هاي پرزحمتي   با تحقيقاتي كه مستلزم صبر و حوصله باشد، با تجسسات و تتبعات و كاوش
                ً                           ايرانيان كه طبعـا  مردمـي سـبك و جلـف و     . كه ماية ترقيات علمي است ميانه نداشته است

). 81ص (» انـد   گونه كارهـا سـاخته نشـده     بازيگوش و زياد تند و هوسران هستند براي اين
ها بوده است، بگذاريد چند لحظه خـود    هاي خارجي        ً         ه صرفا  نقل گفتهزاد  گيريم قصد جمال

توانست پس از نقل اين مطلب يك مثـال بزنـد كـه تمـام       را فريب دهيم، ولي نويسنده نمي
سينا نامي هم هست كه خبطي كرده و            ً    اند و مثلا  ابن  گونه نبوده  ملت ايران در تمام تاريخ اين

علم گذاشته؟ تمدن درخشان اسلامي و سهم مهم ايرانيان در عمري را پاي تحقيق و كسب 
  !آن پيشكش

شناسان استعماري سعيد است، نقل   از گوبينو، كه جزو فهرست شرق 83و باز در صفحه 
فهمند و هوش آنان هر معنايي   ها از فهم آن عاجزند مي  چه را عرب  ها تمام آن  ايراني«: كند  مي

شـان انـدك     ها استوار نيست و قوة تعقـل   ت فهم و شعور ايرانيچيزي كه هس. يابد  را درمي
  . »است ولي آن چيزي كه بيشتر از همه چيز ايرانيان فاقد آن هستند وجدان است

اي بتواند دربارة خلقيات قوم و ملت متبوع خـود    كه نويسنده  براي آن: نويسنده از شرق
شناس كه خود   ي بداند، همچون شرقصفاتي منفي بنويسد بايستي خود را از آن صفات عار
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كننـد    داند و صدالبته برتر، هرچند نويسندگان اين چنيني بارها تأكيد مـي   را از شرق بري مي
                                               اين عاري دانستن خويش از صفات گـروه  خـود بـه    . كه ادعايي در معصوميت خود ندارند

گـران را در  معناي جداسازي خود از گـروه اسـت، يعنـي خـود را در مـوقعيتي برتـر و دي      
همين يك مثال ساده هم به . شناسي  موقعيت فرودست قرار دادن؛ همان تاكتيك آشناي شرق

                                             ّ         ّ      امروز حتي در دهات و قصبات ما روستائياني كه هر  را از بر  تميز «: گر است  اندازة كافي بيان
  ).37ص (» 15اند  دهند داراي راديو و تلويزيون شده  نمي

  
  سازي  يكپارچه 3- 2

شناسي اين است كه كل واقعيتي به نام شـرق را يكپارچـه و     انتقادات سعيد به شرق يكي از
وقتي . توانند صفات يكساني را بر اين واقعيت تحميل كنند  بينند و بنابراين مي  يكنواخت مي

: كند بايستي لاجرم به چند سؤال پاسخ گويـد   ايرانيان مي» ما«زاده صحبت از خلقيات   جمال
زاده در كتاب بـه    مربوط به كدام دورة زماني است؟ جمال» ما«از زمان، اين نخست پرسش 

هاي گفته شده دربارة خلقيات ايراني   هاي او از گفته  دهد و شاهد مثال  اين سؤال پاسخي نمي
يعنـي تغييـر   . گيـرد   طيف زماني چند هزار ساله از هرودوت تا روزگار خـود او را دربرمـي  

تغيير اوضاع و احوال خارجي و هزارجور تغييرات داخلـي تغييـري    حاكمان و تغيير دين و
را براي ساكنان يك حوزة جغرافيايي در طول » ما«توان كلمة   نداده است؟ آيا مي» ما«در اين 

ايد در طول تاريخ   خوانده» ما«چه كه   ؟ دوم پرسش جغرافيايي، آن16كار برد  چند هزار سال به
سوم پرسش قوميتي، بر فرض اين هم . يايي زيادي شده استهاي جغراف  دچار بسط و قبض

ي كـرد  »ما«شماريد متعلق به زمانة معاصر خودتان باشد آيا   كه خلقياتش را برمي» ما«كه آن 
  ؟17و لر و آذري و فارس و بلوچ و عرب و غيره همگي يكي هستند

  
  استمرار ثبوت 3- 3

ها ذواتي هسـتند    اسانه، گويي شرقيشن  در توصيفات سعيد ديديم كه بر اساس مطالب شرق
ها حـادث نشـده اسـت و بنـابراين همچـون        كه در طول ساليان متمادي هيچ تغييري بر آن

بايد «زاده،   به بيان جمال. اند  منطق و احساساتي و شهوتران و تنبل مانده  هزاران سال پيش بي
) خلقيات(لحاظ اخلاق  خصوص از  دانست كه يك نفر ايراني امروز از بسياري جهات و به

چه را دربارة ايرانيان ديروز و                                                          ً   تفاوت زيادي با ايراني ديروز و پريروز ندارد و لهذا عموما  آن
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» توان صـادق دانسـت    مي) هاي غيرمهم  اي تفاوت  با پاره(اند دربارة ايران امروز   پريروز گفته
  ).10ص (

شناسـي چـون     ه حتـي وقتـي شـرق   رود ك  زاده تا آنجا پيش مي  شناسي جمال  خودشرقي
ملت ايران، اعم از اين كه شهرنشين باشد و يا دهقان و روستايي، كـم كـم   «گويد   گوبينو مي

شود كه اگر در امور سياسي مملكت خود مداخله داشته باشد و در صدد   دارد دستگيرش مي
درست . ازداحقاق حق خود برآيد خواهد توانست وضع زندگاني خود را تغيير داده بهتر س

كنند ولـي همـين نيـز      طور مبهمي حس مي                         ً                     است كه مردم ايران عموما  اين مباني را هنوز به
اعتنايي بـه سرنوشـت خـود      علاقگي و بي  رفته از مرحلة بي  علامت اين است كه دارند رفته

گوبينو مطلبي كه : كند  طور تفسير مي  زاده آن را اين  ، جمال)127ص (» گذارند  قدم بيرون مي
  !در آخر كتابش به رسم اميدواري و خوشبيني نوشته است

  
  معيار بودن شناخت غرب 3- 4

شـناس                                                        ً         شناس معتقد است بهترين فرد براي شناختن شرق است قاعدتا  خودشـرق   اگر شرق
زاده در ابتداي كتاب، آنجا كه توضيح   جمال. هم بايد غرب را در شناخت شرق معيار بگيرد

نما از خلقيات   اي تمام  ين مقاله به تقاضاي مجلة مسائل ايران براي تهية آينهدهد نوشتن ا  مي
توان چنين استنباط نمود كـه مقصـود و منظـور      مي«دهد كه   يك ايراني امروز بوده، ادامه مي

هايي است كه از جانب بيگانگـان    آوري و نشان دادن داوري  مسائل ايران همانا جمع] مجلة[
ما به عمل ) يا خلقيات(خصوص دربارة اخلاق   در حق ما ايرانيان و به) ها  و حتي خودماني(

در حالي كه در درخواست منقول از مجله ذكري از بيگانگان به ميان ). 10ص (» آمده است
دهد و در تمـام    هاي بيگانگان مي  زاده در اين جمله اولويت را به گفته  نيامده است اما جمال

هاي ديگـر توجـه     به نمونه. بخشد  ايشان را قدر و ارزش بيشتر مي وضوح قضاوت  كتاب به
  :كنيد

پروفسور ادوارد براون كه ايران و ايرانـي را بهتـر از   «: گويد  مي 15زاده در صفحه   جمال
در پانوشت همين صفحه تمجيد ارنست رنـان را از  . »...شناخت گفته است كه   هر كس مي

شناسي است كه سعيد بـه    بينيم، جالب است كه رنان شرق  هواداران سيد محمدعلي باب مي
جيمس موريه نويسندة انگليسي در «، 20مثال ديگر در صفحة . تفصيل دربارة او نوشته است

شمار   كه از شاهكارهاي ادبي دنيا به سرگذشت حاجي باباي اصفهانيكتاب بسيار عالي خود 
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گذارنـد و بهتـرين     مـي  بـلاس   ژيلو ب هزارويكشآيد و منتقدين بزرگ آن را در رديف   مي
  .»...توصيف اخلاقي ايرانيان است 

كسـاني از بيگانگـان كـه مـا ايرانيـان را از      «: شود  براي اين گفته هم استدلالي ارايه نمي
ببينيد كه [سنج و اهل نظرند   نزديك شناخته و بهتر به احوال ما وقوف و آگاهي دارند و نكته

هـا بـراي     كند تا ذكر صفات منفي از سـوي آن   براي آنان رديف ميچگونه صفات مثبت را 
يكي از خصوصيات اخلاقـي بـارز و برجسـتة مـا را همانـا      ] خلقيات ما واقعيت جلوه كند

  ).49ص (» اند  اند و ما را مردمي ازخودراضي تشخيص داده  خودپسندي و خودستائي دانسته
شود كه به قدر ايـران آدم    متر مملكتي پيدا ميگويند امروز در دنيا ك  ها مي  همين فرنگي«

  ).24ص (» گرسنه و گدا داشته باشد
  

  ها  غيبت استعمار و استثمار در تحليل 3- 5
گيـرد كـه در حـين آگـاه بـودن از        سعيد از انديشمندان و نويسندگان بزرگ اروپا خرده مي

ترين آنان هـم بـه          ً        ظاهرا  آزادمنشاند يا حتي برخي از   واقعيت استعمار، آن را ناديده انگاشته
      ً                                     تقريبا  تمامي نويسندگان قرن نوزدهم به نحـو  «. نظريات استعماري و نژادپرستي باور داشتند

براي يك محقق معاصر كه متخصص . خوبي آگاه بودند  اي از واقعيت استعمار به  العاده  خارق
كـه قهرمانـان فرهنگـي     گيرد كه تصديق كنـد   دوران ملكه ويكتوريا است چندان وقت نمي

                اول ي، روسـكين،    ليبرالي چون جان استوارت ميل، ماتيو آرنولد، توماس كارلايل، نيومن، مك
جورج اليوت، و حتي چارلز ديكنز نظريات معيني دربارة نژاد و امپرياليسم داشـتند، كـه آن   

ادپرسـتي و  گـويي نژ ). 34: 1389سـعيد،  (» سادگي در آثارشـان ديـد    توان به  نظريات را مي
هاي علم انساني بيرون گذاشـته،    استعمار به عنوان يك واقعيت، از شمول تحقيقات و نظريه

  .يا بدتر، پذيرفته شده است
زاده هـم پـيش كشـيد، در كتـابي كـه فضـاي         توان در رابطه با جمال  همين مسأله را مي

ر و اسـتثمار بـه                                        ً                   اش سرتاسر تحسين و تمجيد غرب است واقعا  جاي ذكـر اسـتعما    گفتماني
اگـر  . عنوان عملكرد نكوهيدة اروپا، و سپس آمريكا، در قبال غيرخودشان بسيار خالي است

به طريقي كه خلقيات منفي ايرانيان را برشمرديم استعمارگري و استثمار و نژادپرستي را نيز 
  ند؟ما  جزو روحيات اروپائيان محسوب كنيم، چه خلقيات قابل دفاعي براي ايشان باقي مي
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  سخن آخر - 4
شناسانه خواندن يـك مـتن     شناسانه يا خودشرق  نويسندگان اين مقاله بر اين باورند كه شرق

چه توسط نويسـندة آن    شناسي، و هر آن  خصوص در رشتة جامعه  نبايد به معناي طرد آن، به
و اين نوشته گذارد   در واقع رويكرد ما را پا را از اين فراتر مي. نوشته شده است تلقي گردد
هاي خودانتقـادي در چـه     اين گونه متن: دهد  هاي ديگر قرار مي  را قدمي براي طرح پرسش

خصوص، دلايل اقبـال مردمـي و     كنند؟ و به  هاي زماني يا تحت چه شرايطي ظهور مي  دوره
آميـز و    شـود جمـلات تـوهين     اقبال انديشمندان به اين متون چيست؟ چه دلايلي باعث مي

كنندة فراوان را از قلم خودي و بيگانه بشنويم و برنياشوبيم كه هيچ، تكرار كنـيم و بـا   تحقير
زاده از زبان روشني بيك از صـاحب    وطنان بكوبيم؛ مثل اين يكي كه جمال  تبختر بر سر هم

. ملت فارس را بـداخلاقي بـه نـام ديـن زبـون سـاخته اسـت       ... « : منصبان تركيه نقل كرده
دخانيات و ترياك و ساير زهرهاي ... اند   ها شده  ترين سلاح فارس  و قوي آخوندها قهارترين

. آور، مردم اين مملكت را به حال يك گله استخوان و اسكلت متحرك درآورده است  خواب
روند و در هشت سالگي بـا مردهـاي چهـل      دخترها در سه سالگي توي چادر چاقچور مي

گيرند و بالاخره در بيست   دن از چند شوهر طلاق ميكنند و بيش از زن ش  ساله زناشويي مي
در تهران دويست هزار نفوس ... شوند   خورند و هلاك مي  و بيست و پنج سالگي ترياك مي

هاي بلديه در تهران تنها تـا    خانه  است و بنا به احصائيات دكترهاي خارجي و اطباي مريض
گرفتار امراض مسـريه و امـراض    سي هزار نفر مبتلاي سفليس هستند و نصف سكنة شهر

پدر از فرزند و فرزند از پدر . ها بسيار دروغگو و دزد هستند  فارس. باشند  ناشي از فحشا مي
دزدد و حتي آن آمريكايي كه براي اصلاح ماليه به ايران آورده بودند پس   و زن از شوهر مي

ده ميليـون دزد دارد چگونـه   نويس گفته بود مملكتي كه   از دعوت به آمريكا به يك روزنامه
  ).72و  71ص (» تواند اصلاح بشود  مي

هاي ديگري در كنار يا در مقابل اين گفتمان ظهور كرده اسـت، و اگـر بلـي،      آيا گفتمان
هـا،    ساز غربي  هاي يكپارچه  هاي آن چه بوده است؟ يكي از موارد برخورد با قضاوت  ويژگي

در خـاطر  «: زند  وت است، مثالي است كه او در كتاب ميزاده متفا  كه بسيار با واكنش جمال
كردم روزي ميرزا رضاخان تربيت   دارم هنگامي كه سي و پنج سال پيش در برلن زندگي مي

كه در كتـاب بـزرگ لغـت    ] با اين شكايت[عصباني و خشمگين به ادارة روزنامة كاوه آمد 
اند و از آن   مطالب بسيار زننده نوشتهدربارة اخلاق ايرانيان ) گويا فرهنگ بروكهوس(آلماني 
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انـد                                  ّ                                    ها را به دروغگويي و نادرستي مت صف داشته و به تجار آلماني توصيه كرده  جمله ايراني
كه در معامله و دادوستد با ايرانيان بسيار هوشيار و محتاط باشند، تربيت بسيار برآشفته بـود  

دانم تأثيري نمود يا نه   كه ديگر نمي رسم پرخاش به ادارة آن فرهنگ نوشت  و شرحي هم به
زاده اين مثـال را نـه     شود كه جمال  متذكر مي). 26و  25ص (» اي بخشيد يا نبخشيد  و نتيجه

براي تحسين واكنش ميرزا رضا تربيت به توهين به ايرانيان، بلكه در تأييد اين جملـة خـود   
وب و پسنديدة ما را بستايند و در مردم دنيا مجبور نيستند كه تنها صفات خ«: آورده است كه
  ).25ص (» مان لب فروبندند  مقابل معايب

  
  ها  يادداشت

                                                        
         خلقيـات   «                     زاده و متعلق به كتاب                                                          تمام صفحات نقل شده در داخل پرانتزهاي درون متن از جمال  - 1

        ارسـال    »            مسائل ايران «             اي براي مجلة                                        زاده اين متن را ابتدا به صورت مقاله        جمال  .    است  »            ما ايرانيان
                          انتشارات نويد اين كتاب را   .                                        گيرند به عنوان كتابي مجزا نيز چاپش كنند               ها تصميم مي            كند و آن      مي

   .                          در آلمان به چاپ رسانده است      1345    سال 
  .    زاده            هاي جمال             از داستان  »        آب نامه       راه «                      به نقل از قهرمان كتاب   - 2
                                     تهران، دفتر نشر فرهنگ اسـلامي، چـاپ                                              شناسي، ادوارد سعيد، ترجمة عبدالرحيم گواهي،        شرق  - 3

  .    نامم      مي  »             منبع اصلي دو «                      اين كتاب را از اين پس   .     1389     ششم، 
                                                                                 اگرچه منظور ادوارد سعيد در تمام كتابش نه فقط سيرت ملي بلكه اطلاق خصوصياتي به كـل    -   4

     بـه                                                                                     يك قوم و نژاد و حتي همة شرق است، اما تمركز ما در اين نوشته بر همين سيرت ملـي يـا   
            خلقيات مـا      25                زاده هم در صفحه         جمال  .    است  ) National Character (           اش منش ملي        فني         اصطلاح
                   دانيم كه امروزه به                                اند به اخلاق ترجمه كرده و مي                        ها كاراكتر نام نهاده                  چه را كه خارجي      آن          ايرانيان

                  ملي ايرانيان بوده                                         پس منظور او از خلقيات ايرانيان همان منش   .    شود                         شخصيت يا منش ترجمه مي
   .   است

                                                            بيشتر بر اعراب و جهان اسلام و تا حدي هم ايـران و هندوسـتان          شناسي       شرق              تمركز سعيد در   - 5
                كند و اين كـار                                                                            است و قلمروهاي جغرافيايي دورتر در شرق را آگاهانه در اين كتاب بررسي نمي

                     در واقـع، از جملـه     .    كند            موكول مي  )     1990    دهة  (                   امپرياليسم و فرهنگ                         را به كتاب ديگرش به نام 
                              پوشـي از شـرق دور و ديگـري                    داند يكي چشم                 شناسي وارد مي                              نقايصي كه سعيد بر كتاب شرق

        شناسـي                                                       شناسي يا به قول خودش گفتمان مقاومت در برابر شـرق                          رنگ ديدن ادبيات ضدشرق      كم
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       ايم كه                 و ژاپن آورده              شناسي در چين                        هاي بيشتري از خودشرق                                ما در اين نوشته عامدانه مثال  .    است

   .          شناسي باشد                        مكمل اطلاعات كتاب شرق
  Self-Orientalism  و   Self-Orientalizing                                           از نظر فني براي توصيف وضعيت مذكور دو اصطلاح   -   6

   .   ايم                    شناسي ترجمه كرده                         كردن و دومي را خودشرق        شرقي                      رود كه اولي را خود             به كار مي
         هاي جنگي            عليه كشتي                امپراتوري ژاپن                             شود كه توسط نيروي هوايي ارتش          اطلاق مي              حملات انتحاري   به   -   7

                                                              ً      خلبانان كاميكازه به عمد تلاش مي كردند هواپيماي خود را، كه معمولاً بـه    .   شد          انجام مي                نيروهاي متفقين
  :       منبـع  (                      هـاي جنگـي بكوبنـد                                                  ها و يا مخازن پر از سوخت مجهز بود، به كشـتي                          مواد منفجره و انواع بمب

    ).    پديا        ويكي
  barbaric                 جـه داشـت كـه                                                  از معادل وحشيانه استفاده كرديم امـا بايـد تو    barbaric               براي ترجمة لغت   -   8

        ها اطلاق                                                                                    زمان معني غيرمتمدن را هم در خود مستتر دارد و در واقع همان اصطلاحي است كه به شرقي      هم
   .         هاي متمدن                                 شود، به عنوان نقطه مقابل غربي      مي

9   -  The chrysanthemum and The sword    ــديكت ــتة روث بن   ) Ruth Benedict (                      نوش
                                                                در آمريكا چاپ شـد و آن را آغـازگر سـنت مطالعـات مـنش ملـي             1946  ل                    شناس آمريكايي در سا         انسان

) National Character (  تـرين كتـاب                    ترين و پرفروش                                           در مطالعات دانشگاهي و همچنين شناخته شده              
                                                               با وجود انتقادات فراوان به مطالب كتـاب، ترجمـة ژاپنـي آن در      .      دانند                                  دربارة فرهنگ و خلقيات ژاپني مي

         ها دارند          ژاپني           منش با نام                                      اين كتاب در ايران توسط حسين افشين  .                    ون نسخه به فروش رفت              بيش از دو ميلي
                                        توسط انتشارات اميركبير به چـاپ رسـيده         1372                   ترجمه شده و در سال    )                   الگوهاي فرهنگ ژاپني (     آيند       مي

   .   است
           و شمشـير            هاي داوودي       گل             ترين منتقدان               يكي از جدي  ) C. Douglas Lummis (            داگلاس لوميس   -   10

                        رسد كه بخش مهمي از نكات                               هاي بنديكت به اين نتيجه مي                       وي با بررسي يادداشت  .               روث بنديكت است
                            اسـتخراج شـده اسـت، يـك       ) Robert Hashima (                                           مطرح شده در كتاب از مصاحبه با روبرت هاشيما 

          كند و پيش            حصيل مي                                              در آمريكا كه در كودكي به ژاپن برده شده، آنجا ت      1920            ژاپني متولد                   دورگة آمريكايي
                لوميس، هاشـيما    .     گردد                             ساله شود، به آمريكا بازمي    20                                             از آغاز جنگ جهاني دوم، يعني پيش از آن كه حتي 

    زده                                 هاي ديگر را با هاشيما محك مي                                 داند، گويي بنديكت درستي يافته                         محك بنديكت در كتاب مي          را سنگ
   .   است

11   -  Geisha  يشـاها ايـن     .                                      را در فرهنگ سنتي ژاپني بر عهده داشتند                                زناني هستند كه نقش سرگرم كنندهگ               
   .     دادند                          هاي سنتي ژاپن انجام مي                                                             كار را با اجراي هنرهاي سنتي ژاپني مثل موسيقي، رقص، و بازي

                          پـردازد كـه شـرقي بـه                               شناسـي از نـوعي مـي                    زاده و خودشرق                                       البته اين نوشته به سيد محمدعلي جمال  -   12
                                                                           دارد و غرب را به عنوان متمدن و صاحب قدرت پذيرفته است، اما نويسـندگان بـه                   قدرتي خود اذعان       بي
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                                           انـد و در فرصـتي ديگـر بـه آن خواهنـد                                                كردن در تاريخ انديشة ايران برخورد كرده                      انواع ديگر خودشرقي

   .      پرداخت
   :               عنوان اصلي كتاب  -   13

Nafisi, Azar, (2003) "Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books", New York: 

Random House. 

   :                                                                     براي ديدن تشابه قابل توجه در رويكرد نويسندگان اين گفتمان رجوع كنيد به  -   14
                         ، چاپ اول، تهران، بهـار   "    ايم؟               چرا درمانده  :              شناسي خودماني         جامعه "  )     1380 (           نراقي، حسن 

          شناختي از                         براي ديدن نقدي جامعه  .                                           اين كتاب نزديك به سي بار تجديد چاپ شده است  .     1380
   :                                       اين كتاب به آدرس اينترنتي زير رجوع كنيد

http://behrangsadighi.persianblog.ir/post/56/#_ftnref8 
                           وقتي چوپانان گلة گوسفند را   :    اند                                                        چگونگي پيدايي اين مثل را از زبان چوپانان چنين نقل كرده  -   15

       وقتـي    .       شـوند                                                                 برند، گوسفندهاي مشغول چرا، آرام آرام از هم جدا و از گله دور مي            به صحرا مي
          زند تـا                     گوسفندها را صدا مي  »      هر،هر «                                             چوپان احساس خطر كند، دراين وقت با صوت و صداي 

                                                          حالا اگر چوپان بخواهد گوسفندها را پيش براند و دور كند، صدا   .                          به گله برگردند و جمع شوند
      هـاي                                           يعني بياييد و برويد چوپـاني از تـراوش    »   ِ    هرِ وبر «                      بنابراين، مثل يا اصطلاح  !         ِ   ِ زند كه برِ،برِ    مي

                                                                      امروز وقتي بخواهند كسي را در دانـش يـا تخصـص و يـا كـاري نـادان         .                 زندگي چوپاني است
  !   دهد            ِ         ِ          او كه هرِ را از برِ تشخيص نمي  :      گويند                                     نامطلع جلوه دهند و مــعرفي كنند، مي و
            اند كه چنين                                                                ها در خود سؤال مستتر است و نگارندگان اين مقاله بر اين عقيده                 پاسخ اين سؤال  -   16

  .         ً           هايي كاملاً نادرست است        سازي           يكپارچه
  .              نه واقعيت عيني         ها هستند                           ها در واقع حاصل گفتمان  »   ما «    اين   -   17
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